
مهســا مژدهی: «لیبی پــس از قذافی ماننــد زمینی بود که ناگهــان از زیر 
یخ بیرون آمده باشــد؛ همه  چیز ممکن به نظر می رســید، اما شــکننده و 
پر هرج ومرج. مردم از آزادی ســخن می گفتند، اما نمی دانستند چگونه باید 
آن را ســاخت». هشام مطر، نویسنده این سطور، کتاب «روایت بازگشت» را 
در ســال ۲۰۱۶، یعنی پنج سال بعد از رســیدن بهار عربی به لیبی نوشت. 
در آن زمان دیگر روشــن شده بود که ســاقط کردن نظام پیشین و برگزاری 
نســبتا ســریع یک انتخابات با حضور ناظران بین المللــی، نمی تواند  روی 
زخم های این کشور مرهم بگذارد. شاخصه بهار عربی، میل مردمان عرب به 
مشارکت سیاسی و رفاه اجتماعی بود. در کشورهایی مانند لیبی، زور اصرار 
بر مشارکت سیاسی به دلیل ۴۲ سال زندگی زیر سایه دیکتاتوری مخوف، به 
دیگر خواسته ها می چربید. اما با گذشت ۱۴ سال، نه تنها دموکراسی، آزادی 
و حتی امنیت در آنجا مســتقر نشده، بلکه کشور بر اثر درگیری های داخلی 
به دو بخش شرقی و غربی تقسیم و زیرساخت ها نابود شده اند و خشونتی  

بی حد در لیبی جریان دارد.

وقتی ملت ها ایده ای برای آینده ندارند
زمانــی  که لیبیایی ها علیه قذافی شــوریدند، به خوبی می دانســتند 
 چه چیزی نمی خواهند؛ آنها از گم شدن عزیزانشان، بی آبروشدن در 

مجامع بین المللی و ظلم و ســرکوب هولناک خسته بودند. بااین حال ، درباره  آینده 
چیزی نمی دانســتند. معمر قذافی بین ســال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۱ حاکم بلامنازع در 
طرابلس بود. او از کاخی که به دارالســلام مشهور بود، به همه لیبیایی ها بر اساس 
دســتوراتی که آنها را در ســه جلد کتاب «سبز» منتشــر کرده بود، حکم می راند. 
حاصل ۴۲ ســال حکومت این مرد عجیب که از خیمه زدن در محوطه فضای سبز 
طرابلس، پاریس و نیویورک لذت عمیقی می برد، وحشتی عظیم بود. در سال های 
منتهی به انقلاب، لیبی  به دلیل جمعیت شش میلیون نفری و ذخایر فراوان نفت، 
درآمد ســرانه بالایی داشــت و خدماتی همچون بهداشــت و آموزش رایگان به 
شــهروندان ارائه می شد. نرخ سواد از ۲۵ درصد پیش از سال ۱۹۶۹ به ۸۳ درصد 
در ســال ۲۰۱۰ رسیده بود و رفاه نســبی و فرصت های شغلی زیادی وجود داشت. 
اوضــاع برای مردم به ویژه پس از ســال ۲۰۰۰ و بعد از برداشته شــدن تحریم های 
بین المللی بهبود پیدا کرده بود؛ اما در تمام این مدت، نظام سیاســی خشن قذافی 
عرصه را بر آنها تنگ می کرد. ســرکوب خونین چند  دهه ای، عدم شفافیت و فقدان 
گزارش های مســتند، به ما اجازه نمی دهد  تعداد کشته شــدگان و ناپدیدشدگان در 
دوران قذافی را تخمین بزنیم. تنها در سال های پایانی حکومت او بود که برخی از 
هولناک ترین جنایاتی که زیر نظر قذافی رخ داده بودند، آشــکار شدند. برای نمونه، 
 دیگر می دانیم در زندان بدنام ابوســلیم که محل نگهــداری مخالفان قذافی بود، 
تنهــا در یک روز هزار و ۲۷۰ نفر جان خود را از دســت داده اند. این کشــتار پس از 
اعتراض زندانیان برای داشتن حداقل های انسانی در سال ۱۹۹۶ و با شلیک مستقیم 
ســربازان در محوطه ابوســلیم رخ داد که بعدها با زندان باستیل فرانسه مقایسه 
شــد. پیش از آن، در ســرکوب های پراکنده دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی در طرابلس 
و بنغازی، هزاران نفر جان خود را از دســت داده بودند. موضوع ناپدیدشدگان هم 
جدی بود. مأموران لیبیایی ها را در داخل و خارج از کشــور می ربودند و بعد دیگر 
دست هیچ کس به آنها نمی رسید. عفو بین الملل می گوید هزاران نفر طی ۴۲ سال 
به این شــیوه ناپدید شدند. از فوریه سال ۲۰۱۱ تا اکتبر همان سال، ده ها هزار نفر از 
معترضان جان باختند. وقتی قذافی در یک ویدئو عجیب که ظاهرا در پناهگاهش 
ضبط شده بود، پشت میکروفن رفت و فریاد کشید که معترضان را کوچه به کوچه، 
صحرا به صحرا و خانه به خانه دنبال می کند،  نظامیان دیگر برای آتش گشــودن بر 

روی آنها بهانه ای نداشتند.

دموکراسی به مثابه دُری گرانبها
در کشــوری که ایجاد یک حزب می توانســت به اعدام مؤسســان آن بینجامد، صحبت از 
احزاب، روند های دموکراتیک، ان جی اوها و ســندیکاها دشوار به  نظر می رسید و باعث شد 
تا هر اقدامی برای شکستن بن بست سیاسی با استفاده از روش های دموکراتیک، با شکست 
مواجه شــود. لیبی  هم مانند تعداد دیگری از کشورهای خاورمیانه که با بهار عربی زیرورو 
شدند، فاقد زیرســاخت ها و بنیان های لازم برای ایجاد یک نظام دموکراتیک بود. لیبی پنج 
برابر آلمان وســعت دارد و دو هزار کیلومتر از خط ســاحلی مدیترانه را به خود اختصاص 
داده و مسیری برای پناه جویان ناامیدی است که در پی امنیت و غذا، به سمت اروپا حرکت 
می کنند. از ســوی دیگر، این کشــور دارای بزرگ ترین ذخایر اثبات شده نفت در آفریقاست و 

جمعیت کمی دارد.

ژنرال ها دست بردار نیستند
تــا زمانی که ژنرال ها بیش از آنچه  باید در سیاســت دخیل  باشــند، نوبت به دموکراســی 
نمی رســد. اولین بارقه های انشــقاق در لیبی از همان روزهای اعتراض علیه قذافی شکل 
گرفت. محله ها و شهرها علیه دیکتاتور برخاستند؛ اما خطوط گسل فراوان بودند. وقتی پای 
حمایت های خارجی به میان آمد، اوضاع بدتر شــد. گروه هایی که در ابتدا همگی با هدف 
پایین کشــیدن قذافی از قدرت دست به دست هم داده  بودند، حالا برای دریافت تسلیحات 
و حمایت رقابت می کردند. حتی ائتلافی که تحت  عنوان شورای ملی انتقال شکل گرفت، 
به شدت شکننده بود. وقتی پایتخت سقوط کرد، شبه نظامیان به سرعت بنادر، زرادخانه ها و 
وزارتخانه ها را بین خود تقسیم کردند و ژنرال ها پا پیش گذاشتند تا هر کدام گوشه ای از کار 
را بگیرند. غرب و نهادهای حقوق بشــری برای مقابله با شبه نظامیان و افراطی ها آمادگی 

نداشتند و در واقع به سرعت آچمز شدند و لیبی را تقریبا به حال خود رها کردند.

تقسیم قدرت در لیبی
همان طور که گفتیم، لیبی از دســت ژنرال ها نجات پیدا نکرده  و پاشــنه آشــیل این کشور 
کماکان میل فرماندهان ارتش برای کنترل کشــور است. لیبی در حال  حاضر بین دو قدرت 
سیاســی اصلی، یعنی دولــت وحدت ملی در غرب کشــور و ارتش ملی لیبی در شــرق 
تقسیم شده اســت. دولت وحدت ملی از ســال ۲۰۲۱ به رهبری عبدالحمید دبیبه، تحت 
نظارت ســازمان ملل شــکل گرفت. دبیبه، متولد ۱۹۵۹ در مصراته اســت و پیش از ورود 
به سیاســت، به عنوان یک تاجر موفق و مدیر شرکت های سرمایه گذاری و توسعه در لیبی 
شــناخته می شد. او همچنین در دوره معمر قذافی در پروژه های توسعه ای نقش داشت و 
از نزدیکان سیف الاسلام قذافی بود؛ اما پس از انقلاب ۲۰۱۱ به انقلابیون پیوست و در تأمین 
مالی نیروهای دولت لیبی علیه شــبه نظامیان خلیفه حفتر مشــارکت کرد. دولت وحدت 
ملی کنترل طرابلس، پایتخت  و شهرهای کلیدی مانند مصراته، زاویه، زلیتن و بخش هایی 
از غرب را در دســت دارد. یکی از نیروهای وفادار به دبیبه، نیروهای درع لیبی هســتند که 
گرایش های اسلامی داشته و البته مسلح محسوب می شوند و تشکیل شان به همان ابتدای 
انقلاب برمی گردد. در مصراته که تحت کنترل وحدت ملی اســت، شــبه نظامیان مصراته 
حضور دارند که قدرت زیادی داشته و از دبیبه حمایت می کنند. کشورهایی همچون ترکیه، 
قطر و ایتالیا حامی دولت وحدت ملی هستند. این حمایت ها از سوی آنکارا به شکل ارائه 
تســلیحات و ایجاد پایگاه های نظامی در غرب لیبی اســت. قطر در این مسیر راهی مشابه 
ترکیه را در پیش گرفته اســت. خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی ، در شرق لیبی قدرت دارند. 
این ارتش متشکل از افسران سابق ارتش قذافی، شبه نظامیان قبیله ای و مزدوران خارجی 
اســت که رفتاری خشونت بار داشــته و برای فتح طرابلس بی تابی می کنند. قبایل محلی 
قدرتمند شــرق هم از حفتر به عنوان رهبر لیبی حمایت می کنند. در این ســو، کشورهایی 
همچون مصر، امارات، روسیه و فرانسه قرار دارند. حمایت های مصر و امارات، تسلیحاتی 
اســت که به درگیری های مسلحانه در لیبی دامن زده است. جالب است بدانید  پایانه های 
نفتی لیبی نه در دست دولتی که سازمان ملل آن را به رسمیت می شناسد، بلکه در دست 

شبه نظامیان حامی حفتر است.
در جنوب لیبی شامل شهرهایی مانند سبها، اوباری و غات، قبایل محلی قدرت را در دست 
دارند. هر چند ارتش حفتر مایل اســت قدرت خود را در میان چنین قبایلی گســترش دهد، 
ولی به طور کامل موفق نبوده اســت. در کنار این موارد، دســت کم چهار گروه شبه نظامی 

با ســلاح های فراوانی که از چاد، روسیه و... به دستشان می رسد، در لیبی 
قدرت دارند. دخالت کشــورهای خارجی وضعیت لیبی را بحرانی تر کرده 
است. برای قطر و ترکیه حمایت از دبیبه به معنای گسترش نفوذ خود در 
مدیترانه و شــمال آفریقاست. مصر، امارات و روسیه نیز با دولتی اقتدارگرا 

در لیبی موافق هستند که منافع آنها را مدنظر قرار دهد.

سقوط قذافی آزادی به بار نیاورد
تقریبا ۱۴ ســال از روزی که جوانان مســلح لیبیایی  بالای سر جنازه خونین 
معمــر القذافی عکس یــادگاری گرفتند، می گذرد؛ با این حال، چشــم انداز 
روشنی برای این کشور دیده نمی شود. آنهایی که با دیدن مرگ قذافی تبعید 
را رها کرده و راه خانه را در پیش گرفتند، حالا از ایجاد حکومت دموکراتیک، 
تأمین امنیت از سوی دولت یا حتی حفظ یکپارچگی لیبی ناامید شده اند. در 
ماه های نخست بعد از انقلاب، نهادهای گوناگون و جمعیت های متنوعی 
شکل گرفت که همگی برای برگزاری یک انتخابات شفاف عجله داشتند. 
کمتر از ۲۵۰ روز بعد از پیروزی انقلاب لیبی، انتخاباتی نســبتا سالم در این 
کشــور برگزار شد؛ اما رفتن پای صندوق های رأی پس از ۴۲ سال، نتوانست 
آینــده لیبــی را تضمین کند. شــهروندان لیبی برای  دهه هــا به نهادهای 
مســتقل مثل دانشگاه، رســانه، دادگاه عادل و... دسترسی نداشته اند. آنها 
برای انتخاب رهبران خود تربیت نشــده  بودند. قذافی با انتشــار گسترده کتاب سبز خود و 
دستورات آن، تا حد امکان از ظهور شهروندان آگاه و متعهد به دموکراسی جلوگیری کرد. 
آنها طی ســال ها از تکیه بر تفکر انتقادی باز داشــته شدند و وحشت از تنبیه، در فضاهای 
عمومی که می توانستند برای بحث و گفت وگو در مورد سیاست و آزادی مورد استفاده قرار 
بگیرند، حاکم بود. پس از ســقوط حکومت قذافــی، نظریات توطئه جای تحلیل را گرفت ؛ 
لیبیایی ها به دلیل ۴۲ ســال زندگی زیر سایه وحشت، به یکدیگر اعتماد نداشتند. به اعتقاد 
برخی از ناظران، بحران وقتی بزرگ تر شــد که شورای ملی انتقالی در طرابلس اعلام کرد 
 به انقلابیون مقرری ماهانه خواهد داد. ناگهان کســانی که مشکلی هم با قذافی نداشتند، 
خود را انقلابی نامیدند و درگیری ها بالا گرفت. از اواخر سال ۲۰۱۲، گروه های مسلح در لیبی 
شامل کهنه ســربازان مبارز، اعضای مسلح قبایل، مجرمان و تبهکاران بودند که هر کدام بر 
یک گوشه از کشور حکم می راندند. آگاه کردن جمعیت هفت میلیون نفری لیبی، تنها راهی 
بود که می توانســت مقابل گسترش خشونت ها و توسل به زور و از بین رفتن یکپارچگی در 
این کشــور بایستد؛ اما این مسیر به هیچ وجه ســاده نبود. به دلیل تلاش های فعالان مدنی، 
زنان در اولین انتخابات کنگره ملی لیبی ۱۷.۵ درصد از آرا را به دست آوردند. انتخابات اما 
صلح و امنیت را برای لیبی به بار نیاورد. مواردی همچون آزادی، کرامت انســانی، عدالت 

اجتماعی و... به سرعت جای خود را به عدم تحمل دیگری، حذف و انتقام دادند.
درحالی که کشــور نیاز به گفت وگوهای ملی و همکاری ملی داشــت، هر یک از گروه های 
سیاســی و نظامی سلاح به دست گرفتند و در تخریب و سرکوب دیگری با یکدیگر مسابقه 
دادند. یکی از دلایل چنین وضعیتی از دیدگاه ناظران این بود که معمر قذافی طی دهه ها به 

تخریب زیرساخت های فرهنگی و بافت اخلاقی جامعه لیبی دست زده بود.
زهرا لانگهی که یک فعال مدنی و حقوق بشری شناخته شده لیبیایی محسوب می شود، 
از  مانع  اتفاق  این  زنان در کنگره ملی رقم خورد،  اینکه حضور  با وجود  معتقد است 
خشونت و خشم در لیبی نشد. لانگهی مانند دیگر روشنفکران این کشور معتقد است 
لیبی نیاز به شفقت و بخشش دارد. او می گوید جامعه لیبی نیاز دارد تا شفقت را به جای 
اینها  و  را به جای حذف دیگری بگذارد  بردباری  و  را به جای رقابت  انتقام، همکاری 
آرمان هایی هستند که با حضور زنان کارآمد در قدرت و همکاری همگان به دست خواهد 
کشورهای  دخالت  از  چیز  هر  از  بیش  لیبرال  یا  محافظه کار  لیبیایی،  روشنفکران  آمد. 
خارجی در امور داخلی لیبی شکایت دارند. افرادی مانند هشام مطر، نویسنده برنده جایزه 
پولیتزر که فرزند یکی از سرشناس ترین مخالفان قذافی است و پدرش در زندان ابوسلیم  
احتمالا کشته شده، از معدود افرادی است که به ریشه های وضعیت فعلی پرداخته 
و معتقد است مردمی که از آزادی حرف می زنند،  آن را نمی شناسند. افرادی همچون 
سلوی بوقعیقیس که فعال مدنی و حقوق زنان بود و در سال ۲۰۱۴ در شهر بنغازی ترور 
شد، خواستار مشارکت بیشتر زنان در امور لیبی با هدف کاهش تنش ها و خشونت ها بود . 
این همان موضوعی بود که باعث شد او خودش هم قربانی خشونت شود. گروه اندکی 
از روشنفکران لیبرال که در ابتدا حامی دخالت ناتو در امور لیبی بودند، بعدها راه چاره 
را دخالت کشورهای غربی و نهادهای بین المللی برای حل بحرا ن های داخلی و آموزش 
به شهروندان لیبیایی دانستند. تقریبا از سال ۲۰۱۲ برای بسیاری از ناظران  مسجل شده 
بود که لیبی به سرعت در سراشیبی حرکت می کند؛ با این حال، به دلیل تفرقه سیاسی و 
کشمکش های فرقه ای و قبیله ای، روند رسیدن به دموکراسی از نفس افتاد و جای خود 

را به خشونت های بی رحمانه داد.

www.sharghdaily.com سه شنبه۵
۶ خرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۲۰ جهانجهان
چرا لیبی روز به روز از آرمان دموکراسی دورتر می شود؟

زمینی که از زیر یخ بیرون آمد غنی سازی و تحلیل هزینه-فایده
اســتدلال غربی ها همچنان این اســت کــه ایران به لحــاظ تولید انرژی 
صلح آمیز نیازی به غنی سازی ندارد و سوخت نیروگاه بوشهر توسط روسیه 
تأمین می شود. ایران در مقابل ضمن تأکید بر نداشتن قصدی برای ساخت 
بمب اتمی و صدور فتوای رهبری در این مورد، همیشــه تأکید داشته که 
غنی سازی به عنوان یک صنعت حق ایران است و در معاهده منع اشاعه ممنوع نشده 
و اگرچه ایران فعلا نیاز مبرمی به آن ندارد، اما توســعه این صنعت ضروری است. با 
خــروج ترامپ از برجام در می  ۲۰۱۸ و در حالی که حمایت سیاســی اروپایی ها، چین 
و روســیه از برجام ادامه یافت، ایران بر مبنای اقدامات جبرانی غنی ســازی را به طور 
نامحدود ادامه داد و این امر دوباره به مشــکل اصلی در رابطه با غرب تبدیل شد. در 
دولت دوم ترامپ تا قبل از ۱۴ اردیبهشــت با تناقض و نوســان مواضع در تیم ترامپ 
مواجه بودیم، اما در این تاریخ، ترامپ در مصاحبه ای با NBC و صحبت از «جمع شدن 
کامل برنامه هســته ای ایران» شــرایط را تغییر داد. از آن پس همه مقامات آمریکایی 
یک صدا از غنی سازی صفر در ایران سخن گفته اند. اکنون سؤال این است که آیا امکان 
تعدیل در موضع آمریکا درباره غنی ســازی وجود دارد یا خیر. مســئله این اســت که 
دولت ترامپ با فشــار اسرائیل از یک سو و فشار از ناحیه پایگاه رأی خود و طیف های 
متنوع تندرو از جمله مسیحیان انجیلی از سوی دیگر در مخالفت با غنی سازی در ایران 
مواجه اســت. از جمله اخیرا همه ســناتورهای آمریکایی غیر از رند پال و ۱۷۷ عضو 
مجلس نمایندگان طی نامه ای به ترامپ خواســتار مخالفت او با غنی سازی در ایران 
شدند. متقابلا در ایران نیز مخالفت هایی جدی با توقف غنی سازی وجود دارد و دست 
نظام چندان در این مورد باز نیســت. در چنین شرایطی، خلاقیت و ابتکار ممکن است 
بتواند چاره کار باشد. در این رابطه، ظاهرا ایده های عمان می تواند بستر مناسبی برای 
انعطاف از هر دو ســو باشد. این ایده ها ممکن اســت شامل تعلیق موقت و محدود 
غنی ســازی ضمن حفظ ساختارهای فنی، مسکوت گذاشتن بحث غنی سازی و تمرکز 
بر ســایر موضوعات و اعتمادســازی از این طریق، نیل به یک توافق موقت در ارتباط 
با کاهش سطح غنی ســازی و حجم اورانیوم موجود در کشور در ازای کاهش برخی 
تحریم ها و... باشد. بنابراین اگر اولویت را ادامه مذاکرات و جلوگیری از توقف آن بدانیم، 
هر دو طرف قاعدتا باید در ارتباط با ایده های عمان انعطاف لازم را نشان دهند. ترامپ 
به نحوی فزاینده در حال تمرکز بر اقتصاد و جلوگیری از افزایش قیمت نفت و داشتن 
دستاوردی در سیاســت خارجی و... است و به این خاطر او به جد باید دنبال احتراز از 
جنگ و جلوگیری از ماجراجویی اســرائیل باشد. ایران نیز باید قاعدتا لازم بداند که بر 
طیفی از مشکلات اقتصادی-اجتماعی، از جمله ناترازی ها و نیز شرایطی کاملا جدید 
در منطقه متمرکز شــود؛ مشــکلاتی که می توانند در صورت ادامه تنش و تحریم ها 
تشدید شوند. در چنین شــرایطی، ممکن است مقامات ما نیز بخواهند نوعی تحلیل 
هزینه-فایده و تمرکز بر مشکلات واقعا موجود را در دستور کار قرار دهند. تنها در این 

صورت می توان به نجات مذاکرات و یافتن راه حلی امیدوار بود.

مبهوت در گل های قالی
آن فیــش حقوقی هزار و ۵۰۰ تومانی، نمادی از گسســت میان واقعیت 
زندگی مردم و تصورات حاکمان بود. امروز، فیش های حقوقی بســیاری 
از کارمندان دولت، معلمان، پرســتاران و کارگران، در برابر تورم سرکش و 
هزینه های کمرشکن زندگی، همان کارکرد هشــداردهنده را برای دولت 
دارد. آیــا صدای این کارمندان که ســتون فقرات اداره کشــورند و بار ســنگین اجرای 
سیاســت ها بر دوش آنهاســت، به گوش دولتمردان می رســد؟ کارمندی که نگران 
اجاره بهای عقب افتاده، هزینه های درمان  یا شــهریه تحصیل فرزندش است، چگونه 
می توانــد با تمرکز و دلســوزی به وظایف خود عمل کند؟ اصــولا چگونه می توان از 
دستگاهی که کارکنانش درگیر نبردی روزمره برای بقا هستند، انتظار کارآمدی و تحول 
داشت؟ آنچه مرحوم نراقی با ظرافت به شاه گوشزد کرد، حقیقتی تلخ اما انکارناپذیر 
است: «اگر بی عدالتی هم منصفانه تقسیم گردد، خودش نوعی عدالت است». مردم 
شاید سختی ها را تاب بیاورند اگر ببینند که بار مشکلات، منصفانه توزیع شده و مسئولان 
نیز طعم این سختی ها را می چشند یا دست کم آن را با تمام وجود درک می کنند و برای 
رفع آن می کوشند. اما اگر احساس کنند که صدای شان شنیده نمی شود، یا بدتر از آن، 
برخی در سایه اهمال یا سوءمدیریت ها از این وضعیت آشفته بهره مندند، آنگاه کاسه 
صبرشان لبریز خواهد شد. آقای پزشکیان، فیش حقوقی که نراقی به شاه نشان داد، تنها 
یک کاغذ نبود؛ فریاد خاموش مردمی بود که احساس می کردند دیده نمی شوند. امروز 
نیز هر فیش حقوقی نحیف، هر سفره خالی، هشداری است به دولت. به این هشدارها 
گوش فرادهید، پیش از آنکه دیر شود. باید تدبیری عاجل اندیشید، پیش از آنکه محو و 

مبهوت گل های قالی شوید!

انحرافی تاریخی و تاریخ منحرف!
اما برخلاف این مغالطه آشــکار، آنچه واقع شد و همچنان نیز متأسفانه 
با شــدت و ضعف هایی ادامه دارد، آن اســت که از ســال ۸۴ و افزایش 
درآمدهای نفتی و توهم مدیریت جهانی، رویکرد توزیعی و عدالت محورانه 
با شعار آوردن پول نفت سر سفره مردم و تثبیت قیمت ها، به راهبرد اصلی 
اقتصادی کشور تبدیل و ســبب تخلیه کامل درآمدهای نفتی می شود؛ «به طوری که 
ســال ۱۳۸۹ به عنوان آغاز تخلیه و توزیع تمام منابع نفتی، نقطه شــروع منفی شدن 
ســرمایه بخش نفت و گاز شــد که هنوز هم ادامه دارد» (نیلی- ۱۴۰۲/۱۲/۱۹). یکی 
دیگر از شــاکله های آن سیاست نیز چنان که گفته شد، رفتار ستیزه جویانه با خارج بود 
که پیامد آن می شــود تحریم های بین المللی. «مهم ترین ویژگی آن مسئولان این بود 
که... به جــای آنکه به مدیریت ایران بپردازیم، به مدیریت جهان بپردازیم. یك ســری 
شــعارهای پوچ و بی اســاس داده شد مثل هولوکاســت که رابطه ما با دنیا را به هم 
زد» (جهانگیری- ۱۴۰۴/۳/۳). همچنین در همین دوره نظام چندنرخی برای بسیاری 
از کالاها و ســهمیه بندی شکل گرفت و قیمت گذاری دستوری گسترش یافت و در این 
میــان گروه های ذی نفع پا گرفتند و کار بانك مرکزی به جای تنظیم سیاســت پولی و 
ثبات اقتصاد کلان شد توزیع ارز با قیمت های مختلف و... . نتیجه آنکه هر چه فاصله 
بین قیمت های دستوری و بازار آزاد بیشتر، حاشیه سود گروه های ذی نفع نیز بیشتر! به 
 عبارتی هر چه تورم بالاتر، قدرت خرید مردم نازل تر اما سود این ذی نفعان که به مرور 
با ایجاد شبکه های مختلف و انسجام و هماهنگی با کانون های قدرت، توانمندتر هم 
شدند، افزون تر! شبکه ای که در ظاهر و با توجیه جلوگیری از نابودی ارزش ها و مبارزه با 
ظلم و مقاومت در برابر غارتگران و... هر روز سازمان یافته تر و صاحب قدرتی افسانه ای 
شــد؛ چنان که از درآمد ۳۰ میلیارد دلاری آنان در ســال سخن گفته می شود (عباس 
آخوندی- اســحاق جهانگیری- ۳/۴) و مثلا کشف مخازنی با ۲۱ میلیون لیتر سوخت 
قاچاق که معادل تولید روزانه یك پالایشــگاه اســت (رئیس دادگســتری هرمزگان- 
۱۴۰۴/۲/۲۲) آن هــم در بندری کوچــك (بندر کلاهی) بــا خانه قصرهای قصه های 
شــاه پریان در مجاورت خانه و کاشــانه مردمی که پس از انفجار اخیر (اسکله شهید 
رجایــی) آرزو می کنند که «کاش جان مــان می رفت نه مال مان»! (گــزارش روزنامه 
شــرق- ۳/۴). قصه اقتصاد سیاسی کشورمان با نفت و دولت بزرگ ناکارآمد درون گرا 
و فاقد ســرمایه اجتماعی بالا گره خورده اســت. «حکومت در ایران از زمان شاه تا به 
امروز مانند یك کشاورز دیم کار عمل کرده که به آسمان نگاه می کند و اگر بارش باران 
خوب و متوســط باشد، کاشت محصولش هم به همان نسبت  خوب خواهد بود؛ اگر 
خشك سالی بیاید، این کشاورز به عزا می نشیند و اگر بارندگی شدید بیاید، سیل همه چیز 
را با خود می برد... کمبود و وفور درآمد نفت برای حکومت ها مانند خشك سالی یا سیل 
برای کشاورز دیم کار بوده که در هر دو وجه خرابی و خسارت به بار می آورد» (نیلی– 
همان). باطل الســحر این چرخه شــوم و گذر از آن انحراف تاریخی و تاریخ منحرف، 
روایت صحیح این قصه و آگاه کردن جامعه از زوایای تاریك و روشن اقتصاد و سیاست 
و شــکل گیری شبکه های فســاد در کشور است و تلاش برای کســب آزادی و ایجاد و 
تقویت نهادهای باز اقتصادی و سیاسی و وجود قرارداد اجتماعی مناسب بین دولت و 

ملت و... تا شاید خانه مان روشن شود، خانه روشنان!
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